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Research Objective: The purpose of this research is to “Criticize and examine the 

methodology of the stages of ijtihad interpretation of the Quran in the books on the principles 

of Quranic interpretation.” Considering the weaknesses and shortcomings in some of the works 

in this field, this research seeks to identify and analyze methodological slippages in Shiite and 

Sunni books that claim to explain the principles of Quranic interpretation. 

Research Method: This research was conducted using a descriptive-analytical method and 

based on library data. Based on the model and framework resulting from the advanced research 

method in the field of Quranic knowledge, ten books from Shiite and Sunni books were 

criticized and examined. In this research, two appendices are presented: 

Findings: 

Based on the achievements of this research, it was determined that: 

1. Some of the books under review deviated from the purpose stated in their introduction or 

generalities, and the title of the book does not match its content. 

2. Lack of logical order in the presentation of the material and structural confusion are seen in 

some of these works. 

3. Confusing the topics of Quranic sciences with Quranic interpretation is another problem 

that is seen in some books. 

Conclusion: The results of this study show that methodological and structural weaknesses in 

some books on the principles of Quranic interpretation have led to scientific deviations and 

reduced the effectiveness of these works in explaining the stages of ijtihad interpretation. 

Therefore, the need to review the methods of composition and develop more precise models 

of interpretation methodology is felt. This study can be considered as a step towards improving 

and improving the quality of future works in this field. 
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 ها: کلیدواژه

مراحل  ،یسشنا¬قرآن ، روش

 ریفست ،اصولیراجتهادیتفس ر،یتفس

قرآن در کتب اصول  یاجتهاد ریمراحل تفس یشناسروش ینقد و بررس»پژوهش،  نیا هدف هدف پژوهش:

 یدر پ قیتحق نیحوزه، ا نیا فاتیاز تأل یموجود در برخ یهایاست. با توجه به نقاط ضعف و کاست« قرآن ریتفس
 ریتفس لصوا نییتب یو اهل سنت است که ادعا عهیدر کتب ش یشناختروش یهالغزشگاه لیو تحل ییشناسا

   قرآن را دارند.
انجام شده است. بر  یاکتابخانه یهاداده هیو بر پا یلتحلی–یفیپژوهش با روش توص نیاروش پژوهش:

سنت  و اهل عهیده کتاب از کتب ش ،یمعارف قرآن ۀدر حوز شرفتهیپ قیاساس الگو و چارچوب منتج از روش تحق
   :تارائه شده اس وستیدو پ ق،یتحق نیاند. در اقرار گرفته یمورد نقد و بررس

 :  هاافتهی
 پژوهش، مشخص شد که:   نیا یاساس دستاوردها بر
 یاند و عنوان کتاب با محتواخود منحرف شده اتیکل ایدر مقدمه  شدهانیاز هدف ب ،یاز کتب مورد بررس ی. برخ1

 آن مطابقت ندارد.  
 .  شودیم دهیآثار د نیاز ا یدر برخ یساختار یدر ارائه مطالب و آشفتگ ی. عدم نظم منطق2
 .  خوردیچشم مکتب به یاست که در برخ یمشکلات گریقرآن از د ریبا تفس ی. خلط مباحث علوم قرآن3

کتب اصول  یدر برخ یو ساختار یشناختروش یهاکه ضعف دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا :یریگجهینت

شده است.  یاجتهاد ریمراحل تفس نییآثار در تب نیا یو کاهش کارآمد یعلم یهایروقرآن، منجر به کج ریتفس
. شودیاحساس م ریتفس یشناسروش ترقیدق یالگوها نیو تدو فیتأل یهاوهیدر ش یضرورت بازنگر رو،نیاز ا

   .دریحوزه مورد توجه قرار گ نیا ۀندیآثار آ یفیک یدر جهت اصلاح و ارتقا یبه عنوان گام تواندیم قیتحق نیا
 

بر اساس چارت منتج از روش  ریکتب اصول تفس نیقرآن در مهمتر یاجتهاد ریمراحل تفس شناسی¬روش ینقد و بررس(. 1403) تلاشان، مومن نژاد، فرج، ابوالحسن: استناد

   161-139(، 3) 6، مطالعات علوم انسانی اسلامیپژوهش های نوین در  ، شرفتهیپ قیتحق
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 مقدمه -1
قادر متعال که استوارترین و آخرین پیام برای دستیابی به سعادت و فلاح دو جهان است.این ای از علم لایزال قرآن کریم مرتبه

های منحصر به فرد ی است که  سبب گردید افراد با نگرش ها و ایدئولوژی های متفاوت در صدد کشف رمز کتاب دارای ویژگی

 و رازها و مطالب ژرف، بدیع و هدایتگر و سازندۀ آن برایند.

به اهمیت والای قرآن و جایگاه آن در میان امت اسلامی و بلکه جهانیان، برخی قرآئت آن را وجه همت خود قرار دادند، با توجه 

ها و مبانی ای از دانشمندان در صدد تفسیر آن برآمدند. در این میان برخی جهت آگاهی مفسران از روشبعضی ترجمه و عده

ت به تفسیر خواهد دساند. ایشان معتقد هستند که هر مفسری که میاین زمینه زدهصحیح تفسیر قرآن، دست به تألیف کتبی در 

قرآن بزند باید به اصول، مبانی و مراحل آن آگاهی داشته باشد تا به راه خطا و اشتباه نرود. برخی از این اصول به این قرار است: 

 های تفسیر. رایط مفسر و شیوهمبانی تفسیر، قواعد تفسیر، منابع تفسیر، علوم مورد نیاز مفسر، ش

شناسی تبیین مراحل تفسیر اجتهادی(، تحقیقات بسیاری انجام گرفته است اما متأسفانه به دلیل در زمینة اصول تفسیر قرآن )روش

شناسی و تبیین مراحل تفسیر قرآن برای برخی از آن نویسندگان، کتب آنها از نقاط ضعف، مشخص و منقح نبودن زوایای روش

های غیرقابل قبولی مصون نمانده است. همین مسأله ما را بر آن داشت تا به بررسی برخی از این کتب که در ها و کجرویستیکا

( الإعجاز العلمی والعددی 1 پردازیم عبارتند از:که ما در این مقاله به بررسی و نقد آنها می 1اند بپردازیم.کتبیاین زمینه نوشته شده

( القول المنیر فی علم أصول 3( الفوز الکبیر فی أصول التفسیر)ولی الله دهلوی(؛ 2ن عثمان السبت(؛ فی المیزان)خالد ب

( مناهج 5؛ (( النظم الحبیر فی علوم القرآن وأصول التفسیر )سعود بن إبراهیم الشّریم4التفسیر)اسماعیل عثمان زین الیمنی(؛ 

( مقدمة التفسیر لابن قاسم)عبد الرحمن بن محمد 7)مساعد بن سلیمان(؛ ( فصول فی أصول التفسیر6المفسرین )صالح آل شیخ(؛ 

( من الاتجاهات 10( نحو تفسیر علمی للقرآن)احمد الوائلی(؛ 9( مقدمة فی أصول التفسیر)ابن تیمیة حرانی(؛ 8بن قاسم الحنبلی(؛ 

 المنحرفة فی التفسیر)جمال ابوحسان(.

 تاکنون نقد و بررسی روش شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن در کتبدر مورد پیشینه پژوهش باید گفت اثری که 
 اصول تفسیر قرآن را  مورد بحث و مداقه قرار داده باشد،یافت نشد.

 شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن در مهمترین کتب اصول تفسیر قرآنبررسی و نقد روش -2

ازجمله کتب اصول تفسیر قرآن که  در این پژوهش به نقد و بررسی روش شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن  در آنها 

 می پردازیم عبارتند از: 

 کتاب الإعجاز العلمی والعددی فی المیزان)خالد بن عثمان السبت( -2-1

 فهرست کتاب ایشان بدین شرح است:  

 العلمی والعددی فی المیزانـ مقدمة سلسلة الإعجاز 1

ـ 6ـ1ـ الملحوظة الخامسة؛ 5ـ1ـ الملحوظة الرابعة؛ 4ـ1ـ الملحوظة الثالثة؛ 3ـ1ـ الملحوظة الثانیة؛ 2ـ1ـ الملحوظة الأولى؛ 1ـ1

 ـ الملحوظة السابعة.7ـ1الملحوظة السادسة؛ 
 ـ هستة مرکزی ـ اصل بحث: 2

 لإعجاز العددی، سأجعل هذا الحدیث على عشر نقاطالتفسیر العلمی و الإعجاز العلمی و ما یسمى با

ـ الثالثة: فی بواعث هؤلاء فی 3ـ2ـ الثانیة: فی الجذور التاریخیة للتفسیر العلمی و الإعجاز العلمی؛ 2ـ2ـ الأولى: فی التعریفات؛ 1ـ2

                                           
 اند.نحو تفسیر علمی للقرآن)احمد الوائلی([ از نرم افزار مکتبة الشاملة استخراج شدههمة کتب به جز ]ـ 1 
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ـ الخامسة: فی حکمه؛ 5ـ2المخالفین؛  ـ الرابعة: فی أقوال الباحثین عموماً من المؤیدین و من4ـ2هذا الاشتغال بالتفسیر العلمی؛ 

ـ التاسعة: 9ـ2ـ الثامنة: الاتجاهات فی التفسیر العلمی؛ 8ـ2ـ السابعة: فی أصناف المشتغلین به؛ 7ـ2ـ السادسة: فی شروط قبوله؛ 6ـ2

ورد آت موضوع هستند میـ العاشرۀ: فی محاسنه. ایشان ابتدا هفت نکته را که حاوی کلیا10ـ2أهم المؤلفات المغرقة و الموغلة فیه؛ 

سنتحدث فی هذه السلسلة عن جملة من الموضوعات المتعلقة بالتفسیر العلمی، والإعجاز »نویسد:سپس در مقدمه کتاب خود می

العلمی، و ما یسمى بالإعجاز العددی. ثم بعد ذلك سأتحدث عن موضوعات أخرى کالأمثال فی القرآن، و القسم فی القرآن و 

(  ما درباره 1السبت، بی تا: «) و ترجمة معانی القرآن، و أسأل الله ـ عز وجل ـ أن ییسر لی دراسة هذه الموضوعات القصص القرآنیة،

ا در هموضوعاتی که متعلق به تفسیر علمی و اعجاز علمی هستند صحبت خواهیم کرد سپس درباره موضوعات دیگری مانند مثال

 ترجمة معانی قرآن گفتگو خواهیم کرد( های قرآنی وقرآن، سوگند در قرآن و داستان

 نقد و  بررسی

گیرند و مطلبی دربارۀ اصول تفسیر این تحقیق، همة مطالب ایشان زیر مجموعة علوم قرآن قرار می 2با توجه به پیوست شماره 

ن کتاب، با توجه به عنوا ای به شاخة دیگر رفته استشناسی و تبیین مراحل اجتهادی( ندارد و متأسفانه ایشان از شاخهقرآن )روش

شود که دربارۀ ترجمة قرآن و ترجمة معانی قرآن نیز صحبت به میان کردند اما مشاهده میباید فقط در زمینة اعجاز قرآن بحث می

توان گفت بحث خوبی ارائه اند که ربطی به بحث کتاب ندارد. اما درباره خود موضوع که اعجاز علمی و عددی قرآن است میآورده

 اند.کرده

 کتاب الفوز الكبیر فی أصول التفسیر)ولی الله دهلوی( -2-2

 علم التفسیرمقدمه  

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 ـ الباب الاول فی بیان العلوم الخمسه التی یدل علیها القرآن العظیم نصا و کأن نزول القرآن بالاصاله کان لهذا الغرض1

 ـ علم 1ـ1
ـ الجدل القرآنی مع المشترکین؛ 5ـ3ـ1ـ معنى التشبیه وصوره؛ 4ـ3ـ1لمشرکین وانحرافهم عنها؛ ـ العقائد الثابتة لدى ا2ـ3ـ1

 ـ علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت.5ـ1ـ علم التذکیر بأیام الله؛ 4ـ1ـ علم التذکیر بآلاء الله؛ 3ـ1ـ علم الجدل؛ 2ـ1الاحکام؛ 

 ـ حقیقة أسباب النزول2ـ1

 الجدل ـ الفصل الأول فی علم3ـ1

 ـ الجدل القرآنی مع الیهود.8ـ3ـ1ـ الرد على استبعاد القیامة؛ 7ـ3ـ1ـ الرد على التشبیه؛ 6ـ3ـ1ـ شعائر الملة الإبراهیمیة1ـ3ـ1

 ـ الفصل الثانی فی بقیة العلوم الخمسة4ـ1

ـ حکمة هذا 4ـ4ـ1آلاء الله؛  ـ أسلوب القرآن فی بیان3ـ4ـ1ـ إثبات الخالق فی القرآن؛ 2ـ4ـ1ـ إثبات الخالق فی القرآن؛ 1ـ4ـ1

ـ حقیقة الصغائر والکبائر؛ 7ـ4ـ1ـ غرض القصة فی القرآن؛ 6ـ4ـ1ـ ظاهرۀ التکرار فی القصص القرآنی؛ 5ـ4ـ1الأسلوب القرآنی؛ 

 ـ نوع من التذکیر بأیام الله.7ـ4ـ1

 بالنسبة لأهل هذا العصر ـ الباب الثانی فی بیان وجوه الدقة و الخفاء فی معانی نظم القرآن الکریم و تناسقه2

 ـ الفصل الأول فی بحث غریب القرآن3ـ2ـ أسباب صعوبة فهم المراد من الکلام؛ 2ـ2ـموقف الشارع من المتشابهات؛ 1ـ2

ـ سعة مجال النسخ عند المتقدمین؛ 2ـ4ـ2ـ معنى النسخ عند المتقدمین؛ 1ـ4ـ2ـ الفصل الثانی فی مبحث الناسخ و المنسوخ؛ 4ـ2

 النسخ عن المتأخرین.ـ معنى 3ـ4ـ2
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 ـ الفصل الثالث فی أسباب النزول5ـ2

ـ عرض بعض الآیات فی صورۀ السؤال 3ـ5ـ2ـ شروط المفسر فی باب أسباب النزول؛ 2ـ5ـ2ـ صعوبة موضوع أسباب النزول؛ 1ـ5ـ2

 ـ إفراط محمد بن إسحاق الکلبی.4ـ5ـ2والجواب؛ 

 ـ الفصل الرابع فی بقیة مباحث هذا الباب6ـ2

ـ 6ـ6ـ2ـ الزیادۀ بالتکرار؛ 5ـ6ـ2ـ التقدیم والتأخیر؛ 4ـ6ـ2ـ الإبدال؛ 3ـ6ـ2ـ التحقیق الدقیق فی کلمة إِذ؛ 2ـ6ـ2الحذف؛  ـ1ـ6ـ2

 ـ معانی الخیر والشر.8ـ6ـ2ـ فاء الاتصال؛ 7ـ6ـ2زیادۀ حرف الجر؛ 

 ـ الفصل الخامس فی المحکم و المتشابه و الکنایة و التعریض و المجاز العقلی7ـ2

ـ تعریف 5ـ7ـ2ـ تعریف التعریض؛ 4ـ7ـ2ـ البیان بالإشارۀ الحسیة؛ 3ـ7ـ2ـ تعریف الکنایة وأمثلتها؛ 2ـ7ـ2ـ تعریف المحکم؛ 1ـ7ـ2

 المجاز العقلی.

 ـ الباب الثالث فی أسلوب القرآن البدیع3

 وعمر رضی الله عنهماـ القرآن فی عهد أبی بکر 1ـ1ـ3ـ الفصل الأول فی ترتیب القرآن الکریم وأسلوب السور فیه؛ 1ـ3

 ـ أسلوب خواتم السور.3ـ1ـ3ـ تنوع استهلال السور ومحتویاتها؛ 2ـ1ـ3

 ـ الفصل الثانی فی تقسیم السور إلى الآیات وأسلوبها الفرید2ـ3

عة ـ مت5ـ2ـ3ـ أوزان الهنود؛ 4ـ2ـ3ـ عروض العرب؛ 3ـ2ـ3ـ السر فی توافق أجزاء الکلام؛ 2ـ2ـ3ـ بین الآیات والأبیات؛ 1ـ2ـ3

ـ السر فی 7ـ2ـ3ـ خاتمة النفس هی القافیة؛ 7ـ2ـ3ـ فواصل الآیات القرآنیة؛ 6ـ2ـ3الناس بالأصوات المطربة والأنغام الحلوۀ؛ 

 انسجام الآیات القصیرۀ مع الطویلة.

 ـ الفصل الثالث فی ظاهرۀ التکرار فی القرآن الکریم3ـ3

 ـ سر تکرار التلاوۀ.1ـ3ـ3

 مباحث القرآن الکریم ـ الفصل الرابع فی ترتیب4ـ3

 ـ حکمة الدعوۀ والعرض.1ـ4ـ3

 ـ الفصل الخامس فی وجوه الإعجاز فی القرآن الکریم5ـ3

 ـ إعجاز التشریع القرآنی.4ـ5ـ3ـ تنوع الأسالیب البیانیة؛ 3ـ5ـ3ـ إعجاز البلاغة العالیة؛ 2ـ5ـ3ـ إعجاز الأسلوب؛ 1ـ5ـ3

 لافات الواقعةـ الباب الرابع فی بیان فنون التفسیر وحل الخ4

 ـ فی تفاسیر الصحابة والتابعین1ـ4

 ـ الفصل الأول فی أصناف المفسرین ومناهج تفسیرهم2ـ4

ـ 5ـ2ـ4ـ تفسیر النحاۀ اللغویین؛ 4ـ2ـ4ـ تفسیر الفقهاء الأصولین؛ 3ـ2ـ4ـ تفسیر المتکلمین؛ 2ـ2ـ4ـ تفسیر المحدثین؛ 1ـ2ـ4

 المتنسکین. ـ تفسیر الصوفیة6ـ2ـ4تفسیر الأدباء البارعین؛ 

 ـ الفصل الثانی فی بیان الآثار المرویة فی تفاسیر أصحاب الحدیث من المفسرین وما یتعلق بها من مهمات3ـ4

ـ 3ـ3ـ4ـ موقف بعض قدماء المفسرین من التعریضات فی الآیات؛ 2ـ3ـ4ـ القسم الثانی من أسباب النزول أمر اجتهادی؛ 1ـ3ـ4

 ـ غموض فی روایات الناسخ و المنسوخ.6ـ3ـ4ـ الناسخ والمنسوخ؛ 5ـ3ـ4ریب القرآن؛ ـ شرح غ4ـ3ـ4تفسیر القرآن بالقرآن؛ 

 ـ الفصل الثالث فی بقیة لطائف هذا الباب4ـ4

ـ التوجیه فی القرآن؛ 5ـ4ـ4ـ حقیقة التوجیه؛ 3ـ4ـ4ـ کلام الصحابة فی التوجیه؛ 2ـ4ـ4ـ استنباط الأحکام وأقسامه العشرۀ؛ 1ـ4ـ4

ـ 10ـ4ـ4ـ إشارات الصوفیة؛ 9ـ4ـ4ـ تدافع فی نحو القرآن؛ 8ـ4ـ4ـ غلو المتکلمین؛ 7ـ4ـ4وجیه وأنواعه؛ ـ ومن فنون الت6ـ4ـ4
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 الاعتبار والاستشهاد.

 ـ الفصل الرابع فی غرائب القرآن الکریم5ـ4

 ـ غرائب الجدل القرآنی.3ـ5ـ4ـ غرائب الأحکام؛ 2ـ5ـ4ـ تنوع غرائب القرآن؛ 1ـ5ـ4

 ظهر القرآن و بطنهـ الفصل الخامس فی 6ـ4

 ـ خواص القرآن.3ـ6ـ4ـ ترجمة القرآن بالفارسیة؛ 2ـ6ـ4ـ تأویل قصص الأنبیاء؛ 1ـ6ـ4

أنهم لو قضوا أعمارهم فی مطالعة کتب التفسیر، أو قراءتها على  و»کند که:آقای دهلوی در مقدمة اصول التفسیر خود ادعا می

(؛   اگر ]طالبان علم اصول تفسیر[ 28ق: 1407دهلوی، «) التناسق الضبط و الأصول بهذا المفسرین، لا یظفرون بهذه القواعد و

ا توانند به این قواعد و اصول با چنین دقت و نظمی دسترسی پیدا کنند(. بتمام عمر خود را در مطالعة کتب تفسیر سپری کنند نمی

است که در صدد  «الفوز الکبیر فی اصول التفسیر»بررسی محتوای کتاب ببینیم آیا ادعای ایشان درست است یا خیر؟ عنوان کتاب 

 تبیین اصول تفسیر است. 

 الباب الأول: فی العلوم الخمسة التی یدل علیها القرآن الکریم نصاً.

 الباب الثانی: فی وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصر.

 رآنی البدیع.الباب الثالث: فی بیان لطائف نظم القرآن، و الأسلوب الق

 الباب الرابع: فی مناهج التفسیر، و بیان أسباب الاختلاف و وجوهه فی تفسیر الصحابة و التابعین.

 الباب الخامس: فی بیان غریب القرآن، و أسباب النزول.

 نقد و بررسی

است جای « علوم قرآن» که خود زیر مجموعة« فهم و زبان قرآن»، باب اول و دوم ایشان در قسمت 2با نگاه به پیوست شمارۀ 

 «تاریخ قرآن»و باب پنجم در قسمت « های آنمفسر و فرقه»، باب چهارم در قسمت «اعجاز قرآن»گیرد و باب سوم در بخش می

ی شناسو روش« اصول تفسیر قرآن»، متأسفانه هیچ کدام از مباحث این کتاب ربطی به 2گیرد. با توجه به پیوست شمارۀ قرار می

 حل تفسیر اجتهادی قرآن ندارد!و تبیین مرا

 القول المنیر فی علم أصول التفسیر)اسماعیل عثمان زین الیمنی( -2-3

 نامة مؤلفـ زندگی1

 الأعلام العلماء من فیه ألف من أول و استمداده، واضعه تعریف علم أصول التفسیر، موضوعه،: ـ الدرس الأول2

 الآیة و معنى السورۀ أسماء القرآن، و: ـ الدرس الثانی3

 مفضول ینقسم القرآن إلى فاضل و(: فائدۀ)ـ الدرس الثالث4

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 المدنی فى معرفة المکی و: ـ الدرس الرابع5

 ـ الدرس الخامس: معرفة الحضری و السفری6

 ـ الدرس السادس: فی النهاریّ و اللیلیّ و الفراشی7ّ

 فی التنزیل ـ الدرس السابع: معرفة الصیفیّ و الشتائی8ّ

 ـ الدرس الثامن: فی أول ما نزل و آخر ما نزل من القرآن الکریم9

 ـ الدرس التاسع: معرفة سبب النزول10
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 الشاذ من القراآت الآحاد و المشهور و فى المتواتر و: ـ الدرس العاشر11

 ه قرأ بهاسلم أن[ آله و] صلى الله علیه و فى القراآت الواردۀ عن النبی: ـ الدرس الحادی عشر12

 إقرائه رضوان الله علیهم بحفظ القرآن الکریم و التابعین فیمن اشتهر من الصحابة و: ـ الدرس الثانی عشر13

 الغریب فى القرآن الکریم وقوع المعرّب و: ـ الدرس الثالث عشر14

 المرادف المشترك و: ـ الدرس الرابع عشر15

  المتعلقة بأحکام القرآن الکریمفى مباحث المعانى : ـ الدرس الخامس عشر16

 ـ العموم1ـ16

ثالثها العام الذى أرید به  ـ3ـ1ـ16 ـ ثانیها العام المخصوص بمخصص متصل أو منفصل؛2ـ1ـ16ـ أحدها العموم المطلق؛ 1ـ1ـ16

 .خاص

 ما خص من السنة بالکتاب و ما خصص من الکتاب بالسنة: ـ الدرس السادس عشر17

 فى القرآن الکریم المنسوخ فیما ورد من الناسخ و: ـ الدرس السابع عشر18

 المبین من القرآن الکریم فی المجمل و: ـ الدرس الثامن عشر19

 المقید المطلق و: ـ الدرس التاسع عشر20

 آداب تلاوۀ القرآن الکریم: ـ الدرس العشرون21

ة العلم و الدین بمکة المکرمة المهتمین بدراس فقد طلب منی بعض رواد»:گویدمؤلف کتاب القول المنیر در مقدمة کتاب خود می

)تفسیر القرآن الکریم( أن أتحدث إلیهم فی )علم أصول التفسیر( بما یشتمل على المهم من مباحثه التی لا بد لطلابه من الوقوف 

زم مام بأهم المباحث التی یلالإل البیان، و حررت هذه الرسالة متوخیا فیها الإیجاز مع الإیضاح و علیها، فأجبتهم إلى ما طلبوا، و

(   برخی از طالبان دانش و دین در مکه مکرمه که به درس)تفسیر قرآن کریم( 8زین الیمنی، بی تا: «) طلاب العلم الوقوف علیها

با  دهمت دارند از من درخواست کردند که دربارۀ )علم اصول تفسیر( و آنچه در مباحث آن مهم است و ناگزیر باید آن را یاد بگیرن

ه یك ترین مطالبی کآنها گفتگو و بحث کنم و من نیز خواستة آنان را اجابت کردم و این کتاب که در آن ایجاز و توضیح و مهم

 دانشجو در این زمینه مورد به آن محتاج است را گردآوری کردم(. 

 نقد و بررسی

توانسته ادعای خود را که در مقدمه بیان داشته است جامة بینیم که آیا مؤلف اکنون با توجه به مقدمة مؤلف در القول المنیر می

، 2عمل بپوشاند و مطالب مهم و اصلی اصول و مراحل تفسیر اجتهادی قرآن را در کتاب خود بگنجاند؟ با عنایت به پیوست شمارۀ 

ت نه ط به تاریخ قرآن اسو با توجه به عناوین، فهرست و محتوای کتاب، متأسفانه مطالب کل دروس و محتوای کتاب ایشان مربو

القول المنیر »ا شان رکند. ایشان اگر نام کتابمبانی و مراحل تفسیر اجتهادی قرآن، بنابراین عنوان کتاب با معنون آن مطابقت نمی

 تر بود!گذاشتند مناسبمی« فی علم تاریخ القرآن

 (لشرّیمالنظم الحبیر فی علوم القرآن و أصول التفسیر)سعود بن إبراهیم ا -2-4

 ـ مقدمة1

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 المَْکِّی و ـ5ـ1آخِرُ مَا نَزَلَ؛  معَرِفَةُ أوَّلِ ما نَزَلَ و ـ4ـ1نُزوُلُ القُرآنِ؛  ـ3ـ1أسماؤُهُ؛  ـ تَعریفُ القُرآنِ و2ـ1ـ فَصلٌ فیِ الوَحی؛ 1ـ1

 ـ10ـ1جمَعُ القُرآنِ الکَریمِ؛  ـ9ـ1کُتَّابُ الْوَحیِْ؛  ـ8ـ1حابَةِ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهمُ؛ حُفَّاظُ القُرآنِ مِنَ الصَّ ـ7ـ1أَسبابُ النُّزُولُ؛  ـ6ـ1المَْدَنیِ؛ 

 ـ14ـ1الْمُتَاشابِهُ فیِ آیاتِ الصِّفاتِ؛  ـ13ـ1المُْتَشابِهُ فیِ القُرْآنِ؛  الْمُحکَمُ وَ ـ12ـ1آیاتُهُ؛  سُوَرُ القُرآنِ و ـ11ـ1الأحرُفُ السَّبعَْةُ؛ 
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 .أقْسَامُ القُرْآنِ ـ16ـ1أمثالُ القُرآنِ؛  ـ15ـ1الإِعْجازُ فیِ القُرآنِ؛ 

 ـ اصولُ التَّفسیر2ِ

 .أسَالیبُ التَّفسیرِ ـ4ـ2أسبابُ الاختلِافِ فی التَّفسیرِ؛  ـ3ـ2شُروطُ المُْفَسِّرِ؛  ـ2ـ2أنواعُهُ؛  ـ مَصادِرُ التَّفسیرِ و1ـ2

  ـ الْخِتام3ُ

« صول تفسیرا»و « علوم قرآن»آید ـ النظم الحبیر فی علوم القرآن و أصول التفسیر ـ این کتاب، کتاب بر میهمان گونه که از نام 

 گوید:را به نظم در آورده است. ایشان در مقدمة منظوم خود می

 فَهـاكَ حَدَّ جمُلَةِ المَوســومِ عِلـمُ القُـرانِ أشـرفَُ العُلــومِ

 المَســائِلا تَبحثَُ النُّزولا و و السَّائلِا عِبـارَۀٌ تُفیـدُ: هْـیَ  وَ

یم، الشّر) کَیــــفَ ذا الأداءُ بِالِّلسَـانِ و هـاکَذا الأحـوالُ فی القُرْآنِ و

 (1ق: 1422

و آن عبارتی است که مفید . آید بگیرترین علوم است، پس معنی مجمل را برای علوم قرآنی که در ادامه میعلم قرآن شریف)

و همچنین احوالات در قرآن و چگونگی ادای . کندننده است و دربارۀ کیفیت نزول قرآن و مسائلی در این باره را بحث میسؤال ک

 (.داردآنها را بر زبان بیان می

 نقد و بررسی

 «سیراصول تف»است عهددار  «علوم قرآن» این کتاب بنا به گفتة مؤلف و با توجه به فهرست آن، علاوه بر اینکه عهددار مباحث

 . پردازیمپس به بررسی مطالب گفته شده در مقدمه و فهرست می. نیز هست

ـ 13ـ1الْمُتَشابِهُ فیِ القُرْآنِ؛  ـ المُْحکَمُ و12َـ1»مربوط است به جز « تاریخ قرآن»در بخش مقدمة کتاب، همة مطالب به قسمت 

 «اعجاز قرآن»که مربوط به  «ـ أقْسَامُ القُرْآن16ِـ1ـ أمثالُ القُرآنِ؛ 15ـ1القُرآنِ؛  ـ الإِعْجازُ فی14ِـ1الْمُتَاشابِهُ فیِ آیاتِ الصِّفاتِ؛ 

بنابراین در این قسمت به نوعی در هم ریختگی و اختلاط مباحث . باشدمی «علوم قرآن»نیز زیر مجموعة  «اعجاز قرآن»است و 

 . شودمشاهده می

مربوط  «أنواعُهُ ـ مَصادِرُ التَّفسیرِ و1ـ2»کنیم که ختصاص داده است مشاهده میکه یك بابی را به خود ا «اصول تفسیر»در قسمت 

علوم »مربوط به  «ـ أسبابُ الاختلِافِ فی التَّفسیر3ِـ2»و  «حالات مفسر»مربوط به  «ـ شُروطُ المُْفَسِّر2ِـ2» ؛«انواع تفسیر»به 

 . است «مفسر»، که همة این سه مورد، زیر مجموعة بخش «مورد نیاز مفسر

 . باشداست می «تفسیر»که زیر مجموعة  «انواع تفسیر»مربوط به  «ـ أسَالیبُ التَّفسیر4ِـ2»مباحث 

اما  .، آن هم به صورت موجز در کتاب موجود است«علوم قرآنی»گیریم که با توجه به عنوان کتاب، فقط مطالب بخش نتیجه می

 «رآنشناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قروش»و « اصول تفسیر قرآن»ط به این کتاب متأسفانه در هیچ جای آن بحثی مربو

 . را ندارد

 مناهج المفسرین)صالح آل شیخ( -2-5

 ـ مقدمة1

 ـ طریقة معرفة مناهج المفسرین2

یعلم  التفسیر وأن یعلم شرطه فی : ـ الطریق الثانی2ـ2أن ینص المفسر على شرطه فی التفسیر فی أول؛  :ـ الطریق الأول1ـ2

 .المنهج عن طریق الاستقراء
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 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 ـ اتجاهات مدرسة التفسیر بالرأی3

ـ 2ـ3أهوائهم؛  بآرائهم و... الذین فسروا القرآن بالرأی الناشئ عن هوى کما فسرت المعتزلة و الخوارج و : ـ القسم الأول1ـ3

 .الاستنباط  سروا القرآن بالاجتهاد ومن مدرسة التفسیر بالرأی الذین ف: القسم الثانی

 الاستنباط ـ شروط جواز التفسیر بالاجتهاد و1ـ2ـ3

عالما بالسنة؛ : ـ الشرط الثالث3ـ1ـ2ـ3عالما بالقرآن؛ : ـ الشرط الثانی2ـ1ـ2ـ3عالما بعقیدۀ السلف؛ : ـ الشرط الأول1ـ1ـ2ـ3

ـ 6ـ1ـ2ـ3أن یکون عالما بأحوال العرب؛ : ـ الشرط الخامس5ـ1ـ2ـ3أن یکون عالما بأقوال الصحابة؛ : ـ الشرط الرابع4ـ1ـ2ـ3

 .أن یکون عالما باللغة العربیة: الشرط السادس

 ـ مدارس تفسیر الرأی4

المنتمیة إلى مدرسة التفسیر بالرأی مدرسة التفسیر : ـ المدرسة الثانیة2ـ4فسرت القرآن بالنظر إلى العقائد؛ : ـ المدرسة الأولى1ـ4

 .التفاسیر الفقهیة: ـ المدرسة الرابعة4ـ4التفاسیر اللغویة؛ : ـ المدرسة الثالثة3ـ4الموسوعی؛ 

نّ من مباحث إ علوم القرآن و فهذه الدّورۀ متخصصة فی التفسیر و:»نویسدمی« مناهج المفسرین»صالح آل شیخ در مقدمة کتابش 

دّا حتى علا کثرت ج المفسرین مهم، لأنّ التفاسیرلکتاب الله جلّ والکلام على مناهج  هذه الدورۀ الکلام على مناهج المفسرین و

هکذا فلابدّ لطالب  رۀ والتی لم تطبع أیضا کثی التفاسیر المفقودۀ کثیرۀ و بلغت أکثر من مائة من التفاسیر الموجودۀ بین أیدینا الیوم، و

د طرائقهم حتى إذا راجع تفسیرا لأح أولئك المفسرین و علا أن یعلم مناهج العلم الذی یحرص على معرفة معانی کلام الله جلّ و

 .یعلم منهج المؤلف حتى لا یضیع بین کثرۀ التفاسیر أولئك یعلم مع ما یتمیز به ذلك التفسیر و

لنّهج هو ا المنهج و المناهج جمع منهج و الخصائص التی یتمیز بها التفسیر و منهج أو مناهج المفسرین المقصود بها الطرائق و

لمفسرون ا هذه المناهج متنوعة متعددۀ و الشروط التی اتبعوها فی تفاسیرهم و لطریق الملتزم یعنی أنّ مناهج المفسرین هی الطرق وا

منهم من لا یذکر ذلك فإذا کانت المناهج هی الطرق التی سلکها المفسر فی تفسیره فأصبحت  منهم من یذکر شرطه فی تفسیره و

و ویژۀ  مخصوص پس این مجموعه،  (1آل شیخ، بی تا:  «)خصائص له فی تفسیره صبحت ممیزات وقواعد له فی التفسیر أو أ

های مفسران، مهم های مفسران است و سخن دربارۀ راهها و شیوهتفسیر و علوم قرآن و از مباحث این مجموعه سخن پیرامون راه

د که تعداد آنها اکنون از صدها تفسیر افزون است که در بین ما موجوای زیرا تفاسیر برای قرآن کریم واقعاً بسیار است به گونه. است

اند نیز بسیارند بنابراین طلاب علم که خواهان دانستن معانی کلام خداوند در قرآن کریم هستند است و تفاسیری که از بین رفته

فسیر کند بداند که ویژگی این تاسیر مراجعه میهای آنها را بداند تا وقتی که به یکی از این تفهای این مفسران و راهباید شیوه

 . چیست؟ و شیوۀ مؤلف را بداند تا در بین این همه تفاسیر بیراهه نرود

 نقد و بررسی

 «هجمن»جمع « مناهج. »شودها، تفسیر شناخته میهایی است که با آن ویژگیها و ویژگیمقصود از منهج یا مناهج مفسران، راه

همان مسیر و شروطی است که مفسران آن را در  «مناهج مفسران»یعنی . تعهد شده است آن مسیرِ« النّهج»و « منهج»است و 

برخی از مفسران شرایط خود را در تفسیرشان متذکر  .این مناهج، مختلف و متعدد هستند. اندو قبول کرده تفاسیرشان پذیرفته

تفسیری همان مسیری هستند که مفسر در تفسیرش آنها را به کار گرفته ها و مناهج اگر شیوه. کنندشوند و برخی بیان نمیمی

 (.آیندها و خصوصیاتی در تفسیر او به حساب میاست پس قاعده و ملاك یا ویژگی

در این  .بنابراین با توجه به مقدمة فوق الذکر، آل شیخ در این کتاب درصدد ارائة شیوه، ملاك و اصولی برای شناختن تفاسیر است

، مناسب 2با توجه به پیوست شمارۀ  ها و اصول اصلی تفسیر اجتهادی قران راد ما در پی این هستیم که بدانیم آیا ایشان ملاكنق
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 و صحیح نشان داده و معرفی کرده است؟

ه مفسر است کاند که مربوط به علوم مورد نیاز مواردی را آورده« الاستنباط ـ شروط جواز التفسیر بالاجتهاد و1ـ2ـ3»ایشان در 

  .شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن ندارنداین موارد زیر مجوعة مفسر هستند و ارتباطی به موضوعات اصلی روش

دهد که مفسران آنها، قرآن را بر اساس رأی خود برد و توضیح میهایی را نام میایشان فرقه« ـ مدارس تفسیر الرأی4»در قسمت 

« رمفس»که خود زیر مجموعة « های مفسرانمحور و فرقه» این بخش با توجه به همان پیوست، در قسمتکه . اندتفسیر کرده

با توجه  .بنابراین متأسفانه عنوان کتاب با آنچه که مؤلف در مقدمة کتابش درصدد ارائة آن بود یکسان نیست. گیرداست جای می

تاب را به خود اختصاص داده است مناسب بود مؤلف، کتابش را که حجم بیشتری از مطالب ک« مدارس تفسیر الرأی»به بخش 

 . کردنامگذاری می( های تفسیر به رأیفرقه« )مدارس تفسیر الرأی»

 فصول فی أصول التفسیر)مساعد بن سلیمان( -2-6

 ـ مقدمة1

 ـ تمهید1ـ1

 ـ أصول التفسیر2
 ـ التفسیر فی اللغة و الاصطلاح.2ـ2ـ الأصل فی اللغة؛ 1ـ2

 مراجع أصول التفسیرـ 3

 ـ استقراء کتب التفاسیر.4ـ3ـ کتب علوم القرآن؛ 3ـ3ـ مقدمات المفسرین؛ 2ـ3ـ کتب مصدرۀ باسم)أصول التفسیر(؛ 1ـ3

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 ـ موضوعات أصول التفسیر4

 ـ حکم التفسیر و أقسامه1ـ4

ـ باعتبار اتجاهات المفسرین 4ـ1ـ4ـ باعتبار أسالیبه؛ 3ـ1ـ4إلیه؛ ـ باعتبار طریق الوصول 2ـ1ـ4ـ باعتبار معرفة الناس له؛ 1ـ1ـ4

 فیه.

 ـ طرق التفسیر5

 ـ أولاً: تفسیر القرآن بالقرآن1ـ5

ـ تفسیر 5ـ1ـ5ـ تفسیر المفهوم من آیة بآیة أخرى؛ 4ـ1ـ5ـ تخصیص العام؛ 3ـ1ـ5ـ تقیید المطلق؛ 2ـ1ـ5ـ بیان المجمل؛ 1ـ1ـ5

 ـ تفسیر أسلوب قرآنی فی آیة بآیة أخرى.7ـ1ـ5ى بمعنى؛ ـ تفسیر معن6ـ1ـ5لفظة بلفظة؛ 

 ـ ثانیاً: تفسیر القرآن بالسنة النبویة2ـ5

ـ أن یذکر فی کلامه ما 3ـ2ـ5ـ أن یشکل على الصحابة فهم آیة فیفسرها لهم؛ 2ـ2ـ5ـ أن ینص على تفسیر آیة أو لفظة؛ 1ـ2ـ5

 ـ أن یتأول القرآن.4ـ2ـ5یصلح أن یکون تفسیراً للآیة؛ 

 ـ ثالثاً: تفسیر القرآن بأقوال الصحابة3ـ5

 ـ اسباب الرجوع الی تفسیرهم1ـ3ـ5

 ـ مصادرهم فی التفسیر2ـ3ـ5

 ـ الفهم و الاجتهاد.5ـ2ـ3ـ5ـ أهل الکتاب؛ 4ـ2ـ3ـ5ـ اللغة العربیة؛ 3ـ2ـ3ـ5ـ السنة النبویة؛ 2ـ2ـ3ـ5ـ القرآن الکریم؛ 1ـ2ـ3ـ5

 ـ حکم تفسیر الصحابی3ـ3ـ5

 : تفسیر القرآن بأقوال التابعینـ رابعا4ًـ5
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 ـ اسباب الرجوع الی تفسیرهم1ـ4ـ5

 ـ مصادرهم فی التفسیر2ـ4ـ5

ـ الفهم 6ـ2ـ4ـ5ـ أهل الکتاب؛ 5ـ2ـ4ـ5ـ اللغة؛ 4ـ2ـ4ـ5ـ الصحابة؛ 3ـ2ـ4ـ5ـ السنة النبویة؛ 2ـ2ـ4ـ5ـ القرآن الکریم؛ 1ـ2ـ4ـ5

 و الاجتهاد.

 ـ حکم تفسیر التابعی3ـ4ـ5

 ات حول تفسیر الصحابة و التابعینـ تنبیه4ـ4ـ5

 ـ خامساً: تفسیر القرآن باللغة5ـ5

 ـ سبب الرجوع الی التفسیر باللغة1ـ5ـ5

 ـ ضوابط التفسیر باللغة2ـ5ـ5

ـ أن یراعی 3ـ2ـ5ـ5ـ أن یفسیر القرآن بالأغلب من لغة العرب؛ 2ـ2ـ5ـ5ـ أن تکون اللفظة المفسِّرۀ صحیحة فی اللغة؛ 1ـ2ـ5ـ5

 ـ تقدم المعنى الشرعی على اللغوی عند التعارض.5ـ2ـ5ـ5ـ أن تعرف ملابسات النزول و قصص الایة؛ 4ـ2ـ5ـ5السیاق؛ 

 ـ تنبیهات حول تفسیر القرآن باللغة3ـ5ـ5

 ـ سادساً: التفسیر بالاجتهاد و الرأی 6ـ5

 ـ طرق التفسیر1ـ6ـ5

ـ تفسیر القرآن 4ـ1ـ6ـ5ـ تفسیر القرآن بأقوال الصحابة؛ 3ـ1ـ6ـ5ـ تفسیر القرآن بالسنة؛ 2ـ1ـ6ـ5ـ تفسیر القرآن بالقرآن؛ 1ـ1ـ6ـ5

 ـ تفسیر القرآن بالرأی و الاجتهاد.6ـ1ـ6ـ5ـ تفسیر القرآن باللغة؛ 5ـ1ـ6ـ5بأقوال التابعین؛ 

 ـ التفسیر بالمأثور6

 ـ اختلاف السلف فی التفسیر1ـ6

 ـ تعریف اختلاف التنوع و اختلاف التضاد1ـ1ـ6

 ـ أسباب الاختلاف فی تفسیر السلف.3ـ1ـ6التنوع؛  ـ أنواع اختلاف2ـ1ـ6

 ـ من أسباب الاختلاف بین مفسری السلف 4ـ1ـ6

ـ أن تحتمل اللفظة 4ـ4ـ1ـ6ـ أن یکون فی الجملة حذف؛ 3ـ4ـ1ـ6ـ الاختلاف فی مفسر الضمیر؛ 2ـ4ـ1ـ6ـ الاشتراك؛ 1ـ4ـ1ـ6

ـ أن 7ـ4ـ1ـ6ـ أن یدور حکم الآیة بین الإحکام و النسخ؛ 6ـ4ـ1ـ6ـ تنوع الاستعمال العربی للفظة؛ 5ـ4ـ1ـ6أکثر من تصریف؛ 

ـ أن یکون فی الآیة 9ـ4ـ1ـ6ـ أن یذکر الوصف المحتمل لأکثر من موصوف؛ 8ـ4ـ1ـ6یدور حکم الآیة بین العموم و الخصوص؛ 

 حرف له قراءتان.

 ـ الإجماع فی التفسیر2ـ6

 ـ الأصول التی یدور علیها التفسیر3ـ6

 ـ ثالثاً: التفسیر على الإشارۀ و القیاس.3ـ3ـ6ـ ثانیاً: التفسیر على المعنى؛ 2ـ3ـ6لتفسیر على اللفظ؛ ـ أولاً: ا1ـ3ـ6

 ـ طریقة السلف فی التفسیر4ـ6

 ـ أقسام التفسیر5ـ6

 المفسرین فیه.ـ باعتبار اتجاهات 4ـ5ـ6ـ باعتبار أسالیبه؛ 3ـ5ـ6ـ باعتبار طرق الوصول إلیه؛ 2ـ5ـ6ـ باعتبار معرفة الناس له؛ 1ـ5ـ6

 ـ توجیه أقوال السلف6ـ6

 ـ قواعد التفسیر7ـ6
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 ـ ثانیاً: القواعد الترجیحیة.2ـ7ـ6ـ أولاً: القواعد العامة؛ 1ـ7ـ6

 ـ طریقة المفسرین فی عرض التفاسیر المنقولة1ـ2ـ7ـ6

 ـ کلیات القرآن7

 ـ ثانیاً: کلیات الأسلوب.2ـ7ـ أولاً: کلیات الألفاظ؛ 1ـ7

 ت و أثره فی التفسیرـ توجیه القراءا8

 ـ المراجع9

 نقد و بررسی

، [ول التفسیراص] فإنیّ قد اخترت بعض المباحث التی رأیت أنها ألصق بهذا العلم»نویسد:مساعد بن سلیمان در مقدمة کتابش می

؛ من (14ق: 1423ان، بن سلیم «)... لأن المراد بیان مسائل هذا العلم وإیضاحها اجتهدت فی تحریر مسائلها على ما یأذن به الله

تر بود را اختیار کردم و به اذن خداوند تلاش کردم و مسائل آن را نوشتم ... برخی مباحث که به این علم ]اصول تفسیر[ مناسب

 زیرا هدف ]از نوشتن این کتاب[ بیان مسائل و توضیح این علم ]اصول تفسیر[ است(. 

ق خواهیم ببینیم که آیا مؤلف در نیل به این هدف موف، می«فی اصول التفسیرفصول »اکنون با توجه به مقدمة کتاب و عنوان آن 

 بوده است یا در حواشی این علم ]اصول تفسیر[ قلم زده است و متعرض اساس بحث نشده است؟

معرفة  ـ باعتبار1ـ1ـ4»کند:این موارد را ذکر می« ـ حکم التفسیر و أقسامه1ـ4ـ موضوعات أصول التفسیر؛ 4»ایشان در بخش 

یعنی کسانی که «. ـ باعتبار اتجاهات المفسرین فیه4ـ1ـ4ـ باعتبار أسالیبه؛ 3ـ1ـ4ـ باعتبار طریق الوصول إلیه؛ 2ـ1ـ4الناس له؛ 

، این بخش مربوط به فهم و زبان قرآن 2فهمند. با توجه به پیوست شمارۀ با توجه به سطح و استعدادشان مراد خدای تعالی می

 گیرد.علوم قرآن قرار می است که زیر مجموعة

ـ ثانیاً: تفسیر القرآن بالسنة النبویة؛ 2ـ5ـ أولاً: تفسیر القرآن بالقرآن؛ 1ـ5»کند:این موارد را ذکر می« ـ طرق التفسیر5»در قسمت 

ـ سادساً: 6ـ5لقرآن باللغة؛ ـ خامساً: تفسیر ا5ـ5ـ رابعاً: تفسیر القرآن بأقوال التابعین؛ 4ـ5ـ ثالثاً: تفسیر القرآن بأقوال الصحابة؛ 3ـ5

قلی است. در ن <اکتسابی )واقعی(  <دفعی  <« انواع تفسیر به طور کل»این موارد مربوط به بخش «. التفسیر بالاجتهاد و الرأی

 شناسی تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن است که از اصل مبحث دور مانده است.، روش«اصول تفسیر»حالی که مراد ایشان از 
ـ تعریف اختلاف التنوع 1ـ1ـ6ـ اختلاف السلف فی التفسیر؛ 1ـ6»کند:این موارد را ذکر می« ـ التفسیر بالمأثور6»ان در بخش ایش

ـ من أسباب الاختلاف بین 4ـ1ـ6ـ أسباب الاختلاف فی تفسیر السلف؛3ـ1ـ6ـ أنواع اختلاف التنوع؛ 2ـ1ـ6و اختلاف التضاد؛ 

 «.تفسیر»است و نه « مفسر»است که زیر مجموعة « علوم مورد نیاز مفسر»ه این موارد مربوط ب«. مفسری السلف

ـ ثانیاً: 2ـ3ـ6ـ أولاً: التفسیر على اللفظ؛ 1ـ3ـ6»کند:این موارد را ذکر می« ـ الأصول التی یدور علیها التفسیر3ـ6»در قسمت 

است که  «علوم مورد نیاز مفسر»انند مورد قبل مربوط به ، که م«ـ ثالثاً: التفسیر على الإشارۀ و القیاس3ـ3ـ6التفسیر على المعنى؛ 

 «.تفسیر»است و نه « مفسر»زیر مجموعة 

ایشان «. ـ ثانیاً: القواعد الترجیحیة2ـ7ـ6ـ أولاً: القواعد العامة؛ 1ـ7ـ6»کند:این موارد را بیان می« ـ قواعد التفسیر7ـ6»در بخش 

یره، الأمور الکلیة المنضبطة التی یستخدمها المفسر فی تفس: القواعد هی»کند:میچنین بیان « قواعد عامة»در این بخش در توضیح 

کتب  یمکن استنباط هذه القواعد من و یبنی علیها فائدۀ فی التفسیر، أو ترجیحاً بین الأقوال یکون استخدامه لها إما ابتداءً، و و

.( این قواعد عبارتند از: همة موارد منسجمی که مفسر در 118: ق1423بن سلیمان، «) الأصول البلاغة، و کتب اللغة، و التفسیر، و

ای ترجیج دادن کند یا برای را بر اساس آنها بنا میگیرد و فایدهگیرد که یا به صورت ابتدایی آنها را به کار میتفسیرش به کار می

(. با توجه ، بلاغت و اصول به کار گرفته شوندبین سخنان یا ممکن است به عنوان ابزاری برای استنباط قواعد از کتب تفسیر، لغت
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 گیرد.جای می« علوم مورد نیاز مفسر»به مطالب ایشان، این بخش در قسمت 

مراد از «. ـ ثانیاً: کلیات الأسلوب2ـ7ـ أولاً: کلیات الألفاظ؛ 1ـ7»کند:این موارد را ذکر می« ـ کلیات القرآن7»ایشان در قسمت 

المراد بالکلیات القرآن ما یطلقه بعض المفسرین على لفظ أو أسلوب بأنه یأتی فی »ف این است:طبق گفته مؤل« کلیات قرآن»

هذه الإطلاقات الکُلیّة تبیِّن مصطلحات القرآن فی الألفاظ والأسالیب، فیکون اللفظ الکلی مصطلحاً قرآنیاً  و القرآن على معنى مطرد

این است که برخی مفسران آن را « کلیات قرآن».(؛ مراد از 161ـ162همان: «)  (کل ظن فی القرآن فهو علم[ )فی المثل...]خاصّاً

ها کلی مصطلحات قرآن را در الفاظ و آید و این اطلاقکنند که در قرآن بر معنای شایع و رایج میبر لفظ یا اسلوبی اطلاق می

 است((. با توجه به توضیحات بیان شده، مانند« علم»در قرآن است به معنای « ظن»کنند مانند: )هر چه لفظ هایی بیان میاسلوب

 است.« علوم مورد نیاز مفسر»موارد قبل، این بخش مربوط به 

أثیر کیفیت تلفظ و ت»که مربوط به انواع قراآت است. این بخش مربوط به « ـ توجیه القراءات و أثره فی التفسیر8»در بخش 

 باشد.است می« تاریخ قرآن»که زیر مجموعة « هالهجه

شناسی روش»و  «اصول تفسیر»دربارۀ « فصول فی اصول التفسیر»گیریم که مؤلف کتاب با توجه به مطالب گفته شده نتیجه می

 ای و پیرامونی است. اند مطالب حاشیهاند و هر چه گفتههیچ گونه صحبتی نکرده« و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن

 الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلی(مقدمه التفسیر لابن قاسم)عبد -2-7

 ـ مقدمة1

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 ـ البابُ الأوَّلُ : تَنزیلُ القُرآن2ِ

 ـ البابُ الرَّابعُِ : أَسبابُ نُزولِ القُرآنِ.3ـ2ـ البابُ الثَّالثِ : إِنْزَالُ القُرآنِ؛ 2ـ2ـ البابُ الثَّانیِ : مَواضعُِ نُزولِ القُرآنِ؛ 1ـ2

 لخامِسُ : عامُّ القُرآنِ و خاصُّهُـ البابُ ا3

 ـ البابُ السَّادسُِ : ناسِخُ القُرآنِ وَ مَنسُوخه4ُُ

 ـ البابُ السَّابعُِ : مُحْکَمُ القُرآنِ وَ مُتَشابِهه5ُُ

 ـ البابُ الثَّامِنُ : التَّأویل6ُ

 ـ البابُ التَّاسعُِ : نَفیُْ المَْجاز7ِ

 ـ البابُ العاشِرُ : إعْجازُ القُرآن8ِ

 ـ البابُ الحادی عَشَر : أمثالُ القُرآن9ِ

 ـ البابُ الثَّانیِ عَشَر : إِقْسامُ القُرآن10ِ

 ـ البابُ الثَّالثُِ عَشَر : الْخَبَرُ وَالإِنْشاء11ُ

 ـ البابُ الرَّابعُِ عَشَر : طُرُقُ تَفسیرُ القُرآن12ِ

 ـ البابُ الخامِسُ عَشَر : التَّفاسیر1ُـ12

 سُ عَشَر : سَببَُ الاخْتلِافِـ البابُ السَّاد13ِ

 ـ البابُ السَّابعُِ عَشَر : تَفسیرُ القرُآن14ِ

 ـ البابُ الثَّامِنُ عَشَر : تلِاوَۀُ القُرآن15ِ

نِ همِ القُرآتعُینُ على فَ: فَهذهِ مُقدِّمَةٌ فی التَّفسیرِ : أمَّا بعَدُ »گوید:عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلی در مقدمة تفسیرش می

(؛ اما 1: بن قاسم الحنبلی، بی تا«) العَظیمِ الجدیرِ بأنْ تُصرَفَ لَهُ الهِمَمَ ، ففیهِ الهُدى والنُّورُ ، ومَن أخَذَ بِهِ هُدیَِ إلِى صِراطٍ مُستَقیمٍ
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هر  ت وکند پس در آن هدایت و نور اسبعد، این مقدمه در تفسیر، به فهم قرآن کریم کمك و مشکلات را از مسیر آن رفع می

 اند.دکس آن را بگیرد به راه مستقیم هدایت شده است(. بنابراین این کتاب را در راستای فهم درست و صحیح قرآن کریم می

 نقد و بررسی

ـ البابُ الثَّالثِ : 2ـ2ـ البابُ الثَّانیِ : مَواضعُِ نُزولِ القُرآنِ؛ 1ـ2»کند: این موارد را بیان می« ـ البابُ الأوَّلُ : تَنزیلُ القُرآن2ِ»ایشان در 

 که مربوط به تاریخ قرآن است.« ـ البابُ الرَّابعُِ : أَسبابُ نُزولِ القُرآن3ِـ2إِنْزَالُ القُرآنِ؛ 

قرار « علوم قرآن»است که آن زیر مجموعة « بلاغت قرآن»مربوط به « ـ البابُ الثَّالثُِ عَشَر11»تا « ـ البابُ الخامِس3ُ»مباحث 

 گیرد.می

انواع تفسیر به طور »مربوط به بخش « ـ البابُ الخامِسُ عَشرَ : التَّفاسیر1ُـ12ـ البابُ الرَّابعُِ عَشَر : طُرُقُ تَفسیرُ القُرآنِ، 12»مباحث 

 نقلی است.  <اکتسابی)واقعی(  <دفعی  <« کل

محور و »مربوط به «  از قبیل نقلی، استدلالی و..[ ـ البابُ السَّادسُِ عَشَر : سَببَُ الاخْتلِافِ ]سبب اختلاف در تفاسیر13»مباحث 

 گیرد.است که زیر مجموعة مفسر قرار می« های مفسرانفرقه

 است.« علوم مورد نیاز مفسر»مربوط به « ـ البابُ السَّابعُِ عَشَر : تَفسیرُ القُرآن14ِ»مباحث 

« رآنتاریخ ق»است که زیر مجموعة « هاکیفیت تلفظ و تأثیر لهجه»ه مربوط ب« ـ البابُ الثَّامِنُ عَشَر : تلِاوَۀُ القُرآن15ِ»مباحث 

 گیرد.قرار می

ه مسائل ندارد و بیشتر ب« شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآنروش»بنابراین این کتاب مطلب اصلی و مهمی دربارۀ 

ه کتابش بیان نکرده است که خواهان پرداختن ب ای و پیرامونی پرداخته است. البته ایشان نیز به صورت صریح در مقدمةحاشیه

 است. « اصول تفسیر»مباحث 

 مقدمه فی أصول التفسیر)ابن تیمیه حرانی(  -2-8

 ـ مقدمة1

 ـ فصل فی عنایة الصحابة و التابعین بمعانی القرآن1ـ1

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 [تفسیر و این اختلاف به معنای تنوع استاختلاف سلف در ـ فصل فی اختلاف السلف فی التفسیر اختلاف تنوع ]2

 ـ فصل فی نوعی الاختلاف فی التفسیر1ـ2

ـ النوع الثانی: فی الاختلاف فی التفسیر باختلاف طرق 2ـ1ـ2ـ النوع الأول: الخلاف الواقع فی التفسیر من جهة النقل؛ 1ـ1ـ2

 الاستدلال.

 لصحابةـ فصل تفسیر القرآن بالقرآن، و تفسیره بالسنة، و أقوال ا3

 ـ فصل تفسیر القرآن بأقوال التابعین.2ـ3ـ فصل تفسیر القرآن بأقوال الصحابة؛ 1ـ3

 ـ فصل تفسیر القرآن بمجرد الرأی4

 ـ فصل أقرب التفاسیر إلى الکتاب و السنة5

 ـ فصل جمع القراءات السبع6

 نقد و بررسی

ضمن فقد سألنی بعض الإخوان أن أکتب له مقدمة تت: بعد  أما»نویسد:می« مقدمة فی اصول التفسیر»ابن تیمیه در مقدمة کتابش 
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التنبیه  الأباطیل، و أنواع معقوله بین الحق و التمییز فی منقول ذلك و معانیه، و معرفة تفسیره و قواعد کلیة، تعین على فهم القرآن و

 و. الحق المبین الباطل الواضح و السمین، و على الدلیل الفاصل بین الأقاویل؛ فإن الکتب المصنفة فی التفسیر مشحونة بالغثَِّ و

 إما موقوف لا یعلم أنه بهرج و ما سوى هذا فإما مزیف مردود، و إما قول علیه دلیل معلوم، و العلم إما نقل مصدق عن معصوم، و

ی شامل قواعد کلی بر ا(  ؛  اما بعد، برخی از برادران از من درخواست کردند که مقدمه2ق: 1400)ابن تیمیة حرانی، « لا منقود

ها و معقولات آن از میان حق و انواع باطل و ارائه دادن فهم قرآن، شناخت تفسیر و معانی آن، راه شناسایی و تمییز بین گفته

های نوشته شده در تفسیر، مملوء از مطالب درست و نادرست و باطل ها بنویسم؛ زیرا کتاببهترین ملاك در گزینش برترین گفته

ای که بر آن دلیل آشکاری است و به جز و حق روشن است. دانش]صحیح[، یا نقل واقعی و درست از معصوم است یا گفتهآشکار 

زده است یا پالایش و آماده شده(. این دانیم که آیا دَرهم و آشوباین موارد یا دَرهم و مردود است یا متوقف شده است که نمی

 .کتاب غالباً به صورت پرسش و پاسخ است

[ آله و] یجب أن یعلم أن النبی صلى الله علیه و»گوید:می« ـ فصل فی عنایة الصحابة و التابعین بمعانی القرآن1ـ1»ابن تیمیه در 

( ؛ واجب است که بدانیم که پیامبر)ص( همان گونه که الفاظ  4)همان :« سلم بَیَّنَ لأصحابه معانی القرآن کما بین لهم ألفاظه

، 2صحابش تبیین کرد معانی قرآن را نیز برای آنان تبیین و آشکار ساخت(. این مبحث با توجه به پیوست شمارۀ قرآن کریم را به ا

 گیرد که همة اینها زیر مجموعة تاریخ قرآن هستند.در قسمت انتقال قرآن و حفظ و نگهداری آن قرار می

تگان در تفسیر اختلاف سلف و گذشکند که یه تحلیل میابن تیم« ـ فصل فی اختلاف السلف فی التفسیر اختلاف تنوع2»در بخش 

لافهم فی خ الخلاف بین السلف فی التفسیر قلیل، و»گوید:گویی. او در این رابطه مینه اختلاف و تناقض به معنای تنوع است

(؛ 6ن: هما«) تضاد غالب ما یصح عنهم من الخلاف یرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف الأحکام أکثر من خلافهم فی التفسیر، و

اختلاف گذشتگان در تفسیر اندك است و اختلاف آنها در احکام بیشتر از اختلافشان در تفسیر است. و غالب آنچه در اختلاف از 

های جدید[ است نه اختلاف از نوع تضاد(. این مبحث در قسمت تاریخ قرآن و آنها وجود دارد اختلاف تنوع ]تضارب افکار و ایده

 گیرد و ارتباط اصلی و اساسی و معناداری با اصول تفسیر ندارد.یر قرآن قرار میتاریخ تفس

ـ النوع الأول: الخلاف الواقع 1ـ1ـ2»کند:این موارد را ذکر می« ـ فصل فی نوعی الاختلاف فی التفسیر1ـ2»ابن تیمیه در مبحث 

انواع »این بخش مربوط به «. سیر باختلاف طرق الاستدلالـ النوع الثانی: فی الاختلاف فی التف2ـ1ـ2فی التفسیر من جهة النقل؛ 

 پردازد.است که به معرفی انواع تفسیر از نقلی و استدلالی می« تفسیر به طور کل

ـ فصل 1ـ3»ند:کابن تیمیه این موارد را بیان می« ـ فصل تفسیر القرآن بالقرآن، و تفسیره بالسنة، و أقوال الصحابة3»در مبحث 

این « ـ فصل تفسیر القرآن بمجرد الرأی4»؛ و در قسمت «ـ فصل تفسیر القرآن بأقوال التابعین2ـ3بأقوال الصحابة؛  تفسیر القرآن

« انواع تفسیر به طور کل»، به این ترتیب است: 2است که با توجه به پیوست شمارۀ « انواع تفسیر به طور کل»مباحث مربوط به 

اجتهادی  شناسی تبیین مراحل تفسیر، روش«اصول تفسیر»در حالی که مراد ایشان از نقلی است.  <اکتسابی )واقعی(  <دفعی  <

 قرآن است که از اصل مبحث اصلی به دور مانده است.

ت با نظر و سلیقة خود بهترین مصادیق از تفاسیر که نسب« ـ فصل أقرب التفاسیر إلى الکتاب و السنة5»سپس ابن تیمیه در بخش 

 است.« تاریخ تفسیر»کند. این بخش مربوط به ترند را ذکر میبه کتاب و سنت نزدیك

کند و نظر خود را راجع به قرآات سبع و درست یا را ذکر می« ـ فصل جمع القراءات السبع6»ابن تیمیه در بخش آخر کتاب خود 

باشد. است می« تاریخ قرآن»ة که زیرمجموع« هاکیفیت تلفظ و تأثیر لهجه»دارد. این مبحث مربوط به غلط بودن آنها ابراز می

ه زده یا آید و نویسندگان بسیاری بر آن حاشیبه حساب می« ای در اصول تفسیرمقدمه»بنابراین در کتاب ابن تیمیه که به عنوان 

اریخ مة فی تمقد»باشد یافت نشد و اگر عنوان کتاب « اصول تفسیر»اند، موضوعی که در ارتباط اصلی و اساسی با آن را شرح داده
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 تر بود!شد مناسبنامگذاری می« القرآن و تاریخ التفسیر

 نحو تفسیر علمی للقرآن)احمد الوائلی( -2-9 

 ـ مقدمة تمهیدیة1

 ـ تعریف التفسیر لغة و اصطلاحا1ًـ1

 ـ التفسیر بالاجتهاد.2ـ2ـ1ـ التفسیر بالمأثور؛ 1ـ2ـ1ـ اقسام التفسیر الرئیسیة]انواع تفسیر اصلی[؛ 2ـ1

 ـ انواع التفسیر اللاعلمی.5ـ1ـ المقصود بالتفسیر العلمی؛ 4ـ1اهداف التفسیر؛ ـ 3ـ1

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 ـ الفصل الاول2

ر های نادر در تفسیر و اشتباهات اصولی دـ العناصر و الاتجاهات الشاذۀ فی التفسیر و الاخطاء المنهجیة فیه]عناصر و نگرش1ـ2

 آن[

 التفسیر الذی تفترض فیه ایدیولوجیة خاصة سبقاً و سلفاً]تفسیری که بنای آن، نگرش و اعتقادی خاص است[ـ القسم الاول: 1ـ1ـ2

 ـ نماذج منه1ـ1ـ1ـ2

ـ القسم الثانی: الذی عنونته بالزائد علی القرآن و الذی یحمل علی القرآن]تفسیری که با عنوان زائد بر قرآن یا نظری که بر 2ـ1ـ2

ـ القسم الثالث: التفسیر الناقص عن استیعاب]گرفتن[ محتویات القرآن الکریم و عن 3ـ1ـ2شود[؛ اری میقرآن تحمیل شود نامگذ

 استیعاب خواصه]تفسیر ناقصی که بدون محتویات قرآن کریم و بدون خواص آن باشد[

ـ الشعبة 2ـ3ـ1ـ2مانده است[؛ ـ الشعبة الاولی: ما یغفل عنصر الابدیة فی القرآن الکریم]عنصر ابدی بودن قرآن، مغفول 1ـ3ـ1ـ2

الثانیة: اغفال ما یتصوره بعض المفسرین بانه لیس محل ابتلاء]تصور غلط برخی مفسران که فلان موضوع، در این زمان به کار 

یگران دـ الشعبة الثالثة: ما یهمل بدعوی انه مما استأثر الله بعلمه]اهمال کردن به آنچه که خداوند علمش را به 3ـ3ـ1ـ2آید[؛ نمی

 داده است[

 ـ شروط المفسر1ـ3ـ الفصل الثانی؛ 3

ـ الشرط الثالث: أن یکون ممن رزق 3ـ1ـ3ـ الشرط الثانی: علم الموهبة؛ 2ـ1ـ3ـ الشرط الاول: ان یکون متقناً للعلوم التالیة؛ 1ـ1ـ3

لی ورع و تقوی تمنعه من التسرع و ـ الشرط الرابع: أن یکون ع4ـ1ـ3قابلیة علی المعاناۀ الشدیدۀ و جسراً علی تحمل الصعاب؛ 

 ـ الشرط الخامس: أن یکون سلیماً معافی فی جسده و نفسه.5ـ1ـ3الحکم دون تثبت؛ 

 ـ خاتمة4ـ نماذج من التفسیر؛ 2ـ3

 نقد و بررسی

لمیاً ییسر عو اُکرر ما سبق أن دعوت إلیه من ضرورۀ تفسیر القرآن الکریم تفسیراً »گوید:شیخ وائلی)ره( در مقدمة کتاب خود می

للأجیال أن تأخذ زادها منه و هو غیر مشوب بالکدر و لا محفوف بالمنغصات ولا محاط بالتزویر و التهریج، و ما أجدر هذه المأدبة 

م. الکریمة اقول: ما أجدرها بأن تخلو من المنغصات، فإن الله تعالی لم یعد لعباده زاداً یرید منهم أن یأکلوه هنیئاً ثم هو یضع فیه السّ

کنم به آنچه که از ضرورت تفسیر قرآن کریم به آن .( ؛ و باز تکرار می68ق: 1405الوائلی، «) إنّ ذلك خلاف المنة و الرحمة... 

ها آسان کند تا توشة خود را از آن ]قرآن کریم[ بگیرند در حالی که آن بدون دعوت کردم، تفسیری علمی که آن را برای نسل

با تزویر و توهین همراه نباشد. و شایسته است که دربارۀ این سفرۀ کریمانه بگویم: چقدر شایسته است که آلودگی و تیرگی باشد و 

ها مصون باشد زیرا خداوند بلند مرتبه برای بندگانش غذایی آماده نکرده است که به آنها بگوید از آن گوارا بخورید سپس از تیرگی
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 .(.در آن سم بریزد این خلاف منت و رحمت است..

ایشان این کتاب را در راستای ارائة اصول تفسیر علمی تألیف کرد. اکنون ببینیم که آیا در نیل به این هدف موفق بوده است یا 

 خیر؟ 

ـ التفسیر بالمأثور؛ 1ـ2ـ1ـ اقسام التفسیر الرئیسیة؛ 2ـ1ـ تعریف التفسیر لغة و اصطلاحاً؛ 1ـ1ـ مقدمة تمهیدیة؛ 1»ایشان در قسمت 

مبادی، کلیات، « ـ انواع التفسیر اللاعلمی5ـ1ـ المقصود بالتفسیر العلمی؛ 4ـ1ـ اهداف التفسیر؛ 3ـ1لتفسیر بالاجتهاد؛ ـ ا2ـ2ـ1

 کند.مقدمات و تعریفات بحث را مطرح می

ل: التفسیر ـ القسم الاو1ـ1ـ2ـ العناصر و الاتجاهات الشاذۀ فی التفسیر و الاخطاء المنهجیة فیه؛1ـ2ـ الفصل الاول؛ 2»در مبحث 

ـ القسم الثانی: الذی عنونته بالزائد علی القرآن و الذی یحمل علی القرآن؛ 2ـ1ـ2الذی تفترض فیه ایدیولوجیة خاصة سبقاً و سلفاً؛ 

ـ الشعبة 1ـ3ـ1ـ2ـ القسم الثالث: التفسیر الناقص عن استیعاب]گرفتن[ محتویات القرآن الکریم و عن استیعاب خواصه؛ 3ـ1ـ2

ـ الشعبة الثانیة: اغفال ما یتصوره بعض المفسرین بانه لیس محل ابتلاء؛ 2ـ3ـ1ـ2یغفل عنصر الابدیة فی القرآن الکریم؛ الاولی: ما 

ند و ک، به علل و عوامل لغزش و خطا در تفسیر اشاره می«ـ الشعبة الثالثة: ما یهمل بدعوی انه مما استأثر الله بعلمه3ـ3ـ1ـ2

« سرمف»است که زیر مجموعة « حالات مفسر»کند. این بخش مربوط به ات تفسیری را بیان میهای مصون ماندن از اشتباهراه

 قرار دارد.

ـ الشرط الثانی: علم 2ـ1ـ3ـ الشرط الاول: ان یکون متقناً للعلوم التالیة؛ 1ـ1ـ3ـ شروط المفسر؛ 1ـ3ـ الفصل الثانی؛ 3»در مبحث 

ـ الشرط الرابع: 4ـ1ـ3ق قابلیة علی المعاناۀ الشدیدۀ و جسراً علی تحمل الصعاب؛ ـ الشرط الثالث: أن یکون ممن رز3ـ1ـ3الموهبة؛ 

ـ الشرط الخامس: أن یکون سلیماً معافی فی جسده و 5ـ1ـ3أن یکون علی ورع و تقوی تمنعه من التسرع و الحکم دون تثبت؛ 

ان گیرند. و در پایقرار می« مفسر»زیر مجموعة  کند که این مواردرا بیان می« علوم مورد نیاز مفسر»شرایط و حالات و « نفسه

برد که شرایط فوق الذکر در آنها به کار رفته کند که تفاسیری را نام میرا مطرح می« ـ خاتمة4ـ نماذج من التفسیر؛ 2ـ3»نیز 

ارۀ خود اما درب مطلب اصلی و اساسی گفته نشده است« اصول تفسیر»شود در زمینة است. در نتیجه همان گونه که مشاهده می

 توان گفت مباحث خوبی مطرح شده است.است می« شیوۀ تفسیر علمی قرآن»موضوع که 

 من الاتجاهات المنحرفه فی التفسیر]فی ظلال دلالات سوره الكهف[)جمال ابوحسان( -2-10

 [چکیده]ـ ملخص1

 ـ مقدمة2

 «.فی ظلال دلالات سورۀ الکهف: »عنوانه هذا الکتاب: ـ تمهید4ـ2خطة البحث؛  ـ3ـ2منهجیة البحث؛  ـ2ـ2مشکلة البحث؛  ـ1ـ2

 هسته مرکزی ـ اصل بحث:

 بحوثه على ما یلی ـ یقوم هذا الکتاب فی أصل فکرته و3

إن سورۀ الکهف ینبغی أن تفسّر تفسیرا [ المؤلف: ]ـ ثانیا2ًـ3ما أورده الکاتب فی کتابه من عبارات لا تلیق بالله تعالى؛ : ـ أولا1ًـ3

ـ 4ـ3اضطراب المؤلف الشدید فی فهم حقیقة المسیح الدجال؛ : ـ ثالثا3ًـ3لا یجوز أن تفسّر ألفاظها حسب المتبادر الظاهر؛  و مجازیا،

لم یلتفت الکاتب إلى آراء علماء : ـ خامسا5ًـ3رده للأحادیث الصحیحة الثابتة؛  بناء المؤلف هذا الکتاب على حدیث باطل، و: رابعاً

فس سار على ن سلم تأثر بالأناجیل و[ آله و] زعم الکاتب أن النبی صلى الله علیه و: ـ سادسا6ًـ3راءه ظهریا؛ الإسلام بل نبذها و

اضطرب المؤلف : ـ ثامنا8ًـ3الجن اضطرابا لم یسبقه إلیه سابق؛  اضطرب الکاتب فی موضوع الملائکة و: ـ سابعا7ًـ3منهاجها؛ 

ـ 10ـ3دعوۀ الکاتب للانهزام أمام الأعداء؛ : ـ تاسعا9ًـ3اضطرابا عجیبا فی تفسیر قصة موسى علیه السلام الواردۀ فی سورۀ الکهف؛ 

 .نماذج من هذا التفسیر الشائن :ـ حادی عشر11ـ3مجدد هذا العصر؛  الکاتب و: عاشراً
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 ـ الخاتمة4

 ـ مراجع البحث5

 نقد و بررسی

نامة ایانابوحسان این نقد را برای پ. است «فی ظلال دلالات سورۀ الکهف»نقد کتاب « من الاتجاهات المنحرفة فی التفسیر»کتاب 

لقد قمت أولا بقراءۀ الکتاب کلمة کلمة من أوله إلى :»نویسددر مقدمة این کتاب می. خود انجام داده است( لیسانس)کارشناسی

بعد ذلك قمت بتصنیفها حسب معطیات موضوعیة رأیتها  الخاصة على هوامش الکتاب، و وآخره، ثم وضعت الملحوظات العامة 

؛ همانا اولاً من این کتاب (  3ابوحسان،بی تا: «) ابتدأت الحدیث بالملحوظات العامة حول الکتاب تتناسب مع الموضوع المدروس، و

و خاصه را در پیوست کتاب آوردم و بعد از آن بر اساس موضوعات،  را کلمه به کلمه از ابتدا تا انتهای آن خواندم، سپس تفکرات عامه

یان سپس موضوع کتاب را ب (.آنها را نگاشتم و دیدم که با موضوع مورد بحث تناسب دارد و با تفکرات عامه کتاب را شروع کردم

یر من خلال أحد ة العلمیة الخاصة بالتفسیعالج هذا البحث نمطاً من أنماط التفسیر العصری غیر المنضبط بالضوابط المنهجی:»کندمی

ضایا، ما فیه من ق حیث عرض الباحث هذا الکتاب و( فی ظلال دلالات سورۀ الکهف)التی صدرت تحت عنوان  المؤلفات الحدیثة، و

لکنه لم  دیانیة واقد ثبت للباحث أن صاحب الکتاب ینتحل الق و. الاستنتاجات الخاطئة التی ملئ بها ثم قفىّ بنقد الدعاوى الباطلة و

های تفسیر عصری غیر منظم و غیر این مبحث یکی از روش(1همان:  «.)إنما ألمح إلیها إلماحا یفصح عن دعوته فی کتابه و

فی ) کند که در خلال یکی از تألیفات جدید است و تحت عنوانهای علمی به ویژه تفسیر را علاج میاصولی که مغایر با روش

نویسنده شروع به نقد این کتاب و قضایای آن . نوشته شده است[ های سورۀ کهفسار دلالتدر سایه(]لکهفظلال دلالات سورۀ ا

 و برای ناقد ثابت شده است که صاحب. های اشتباه که از آن پر شده است همت گماشتسپس به نقد ادعاهای باطل و نتیجه. نمود

کند بلکه به ولی در کتابش به صورت صریح این را بازگو نمی  .(25: 1 ق،1420است) ظاهر النباطی العاملی 2از قادیانیه کتاب

 (. کندصورت ضمنی به این نکته اشاره می

ه دهد و با توجه ببا توجه به فهرست این کتاب، ناقد به اشکالات و ایرادهای مؤلف در توضیح و تفسیر سورۀ کهف جواب می

تاریخ »برخی مباحث ایشان حول . کندگذشته و حال، اشکالات را بررسی و حل میها و معیارهای عامه و خاصه از علمای ملاك

اضطرب الکاتب فی : ـ سابعا7ًـ3اضطراب المؤلف الشدید فی فهم حقیقة المسیح الدجال؛ : ـ ثالثا3ًـ3: »زند ماننددور می «قرآن

المؤلف اضطرابا عجیبا فی تفسیر قصة موسى علیه اضطرب : ـ ثامنا8ًـ3الجن اضطرابا لم یسبقه إلیه سابق؛  موضوع الملائکة و

إن سورۀ الکهف [ المؤلف: ]ـ ثانیا2ًـ3: »گیرند مانندقرار می« علوم قرآن»؛ بعضی زیر مجموعة «السلام الواردۀ فی سورۀ الکهف

دفعی  <« لفسیر به طور کانواع ت»؛ برخی به «لا یجوز أن تفسّر ألفاظها حسب المتبادر الظاهر ینبغی أن تفسّر تفسیرا مجازیا، و

رده للأحادیث الصحیحة  بناء المؤلف هذا الکتاب على حدیث باطل، و: ـ رابعا4ًـ3» نقلی مربوط هستند مانند: <اکتسابی )واقعی(  <

بل  لم یلتفت الکاتب إلى آراء علماء الإسلام: ـ خامسا5ًـ3:»مربوط هستند مانند« تاریخ تفسیر به طور کل»؛ و برخی به «الثابتة

یر شناسی و تبیین مراحل تفس)روش« اصول تفسیر قرآن»شود در زمینة در نتیجه همان گونه که مشاهده می«. نبذها وراءه ظهریا

                                           

شهرستان گرداس پور پنجاب از ق( در روستایی به نام قادیان از ۱2۵۵)حدود سال  م۱8۳9 سال در احمد است، غلام احمد قادیانی غلام فرقه مؤسس اینـ 2 

 تاریخ پیدایش احمدیه. سپرده شد خاک جا به رفت و جسد او به قادیان منتقل و در آن دنیا از پاکستان رد لاهور شهر در ۱908متولّد شد و در سال  هند توابع

زد انگیاز کسانی است که خداوند هر صد سال یکی را برمی گردد که وی در چهل سالگی اعلام کرد مورد وحی و الهام الهی قرار دارد وبرمیم ۱889 سال به

 تاراکریشنا و موعود مهدی مسیح، م خود را۱094بگیرد. او در سال  بیعت اسلام را تجدید کند و ادعا کرد که از طرف خداوند مأمور است از مردم دین تا

 .خواند
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 «فی ظلال دلالات سورۀ الکهف»اجتهادی قرآن( مطلب اصلی و اساسی گفته نشده است اما دربارۀ خود موضوع که نقد کتاب 

 شده است. توان گفت مباحث خوبی مطرحاست می

 گیرینتیجه -3

شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن(، که وجه همت خود را تبیین )روش« اصول تفسیر قرآن»با بررسی ده کتاب از کتب 

بینند و درصدد آن هستند که مراحل تفسیر اجتهادی قرآن را از نگاه مفسران شیعه یا مراحل و فلسفة تفسیر اجتهادی قرآن می

 شود:بندی میبه مخاطب ارائه دهند، با بررسی موشکافانه و دقیق این کتب، نتایج ذیل استخراج و دسته اهل سنت

( تعدادی از این کتب در هدف و به سرانجام رساندن مطالب کتاب با توجه به آنچه در مقدمه یا کلیات بیان کرده بودند راه خطا 1

 کند.نمیرفته و عنوان کتاب با معنون آن)محتوا( مطابقت 

 است. ( در برخی موارد، مؤلف به حاشیه رفته و اصل مطلب را بیان ننموده2

 ( در بعضی کتب، مطالب به صورت پراکنده و بدون نظم خاصی در کتاب آورده شده است.3

ر برخی ت و د( مطالبی که هیچ ربطی به مراحل تفسیر اجتهادی قرآن، یا موضوع و عنوان کتاب ندارد در کتاب گنجانده شده اس4

باشد، اگر مؤلف به مسائل و موضوعات صفحه می 100موارد اطالة کلام صورت گرفته است. در بسیاری موارد کتابی که مثلاً حدوداً 

 شد.کتاب با توجه به عنوان آن اشراف و تسلط داشت حجم کتاب به صورت ملموسی کم می

ی باشند. تعداد کمی از آنها دارای فهرست و منابع پایانبندی مناسب میب( متأسفانه اکثر کتبِ بررسی شده، فاقد ساختار و قال5

 خواهد کتاب را بخواند ضروری است.  ای که میباشد که این امر برای خوانندهمی

 شناسی و تبیین مراحل تفسیر اجتهادی قرآن( برای برخی اکثر( به دلیل مشخص و منقح نبودن زوایای اصول تفسیر قرآن )روش6

های غیرقابل قبولی مصون نمانده است. در پایان ها و کجرویویسندگان و مؤلفان این موضوع، کتب آنها از نقاط ضعف، کاستین

خواهد دست به تألیف کتابی ـ در این باب، اصول تفسیر قرآن )مراحل تفسیر اجتهادی قرآن( شود که هر مؤلفی که مییادآوری می

مراحل آن آگاهی کامل داشته باشد تا به راه خطا و اشتباه نرود و خارج از موضوع، مطالبی در کتاب ـ بزند باید به اصول، مبانی و 

 نگنجاند به عبارت دیگر کتاب او جامع و مانع باشد.
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 : جدول نقد و بررسی ساختار مؤلف1پیوست

 نقد و بررسی ترتیب ساختار مؤلف

ف
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 نام کتاب

 
 

 
 
 
 

 نام مؤلف
 

ب بودن عنوان با معنون
مناس

 

چکیده و کلید واژه
 

ب
ت مطال

فهرس
 

 
 کلیات

 
 هسته مرکزی

ی
نتیجه گیر

 

ی و منابع
ی پایان

ت ها
فهرس

 

 

طرح مسأله
 

پیشینه
ت 

ضرور
 

ف
هد

ضیه 
فر

 

ش
رو

 

 

ی هسته
مقدمه ها

 

 اصل بحث 
 

مقدمه
ها

ث 
ل بح

ص
ا

 

1 
 

 الإعجاز العلمی
 والعددی  

 المیزانفی 

 خالد بن 
 عثمان

 السبت 

ــ *
 ــ

ــ
 ــ

ــ × × × × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ * × * × ×
 ـ

ـــ
 ـ

2 
 

الفوز الکبیر فی 
 أصول التفسیر

 ولی الله
 دهلوی 

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × × × × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

3 
 

 القول المنیر
 فی علم أصول 

 التفسیر

 اسماعیل 
 عثمان

 زین الیمنی 

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × × × × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

4 
 

 النظم الحبیر
فی علوم القرآن و 

 اصول التفسیر

 سعود بن 
 إبراهیم

 الشّریم 

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × × × × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

5 
 

 صالح  مناهج المفسرین
 آل شیخ

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × ×
 ــ

ــ × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

6 
 

 فصول فی
 أصول التفسیر 

 مساعدبن
 سلیمان

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × × × × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

* 

7 
 

 مقدمة التفسیر
 لابن قاسم 

 عبدالرحمن 
 بن محمد 

 الحنبلی

ــ *
 ــ

ــ
 ــ

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

8 
 

 مقدمة فی 
 أصول التفسیر

 ابن تیمیه 
 حرانی

ــ ×
 ــ

ــ
 ــ

ــ × ×
 ــ

ــ × ×
 ــ

ــ
 ــ

ـــ ×
 ـ

ـــ * × *
 ـ

ـــ
 ـ

9 
 

 نحو تفسیر 
 علمی للقرآن

ــ * احمد الوائلی
 ــ

ــ × × × × × *
 ــ

ـــ * * × * × × ×
 ـ

10 
 

 من الاتجاهات 
المنحرفة فی 

 التفسیر

جمال 
 ابوحسان

ــ × × × × × × * *
 ــ

× × × * × * * * 

 راهنما: 

 ( علامت ستاره )*( نشانه مناسب بودن محل قرار گیری وضعیت کلی عناوین بالا است. 1

 نشانه نامناسب بودن محل قرار گیری وضعیت کلی عناوین بالا است.)×( ( علامت ضربدر 2

 باشد. ( علامت منفی )ــ(، نشانه عدم وجود وضعیت کلی عناوین بالا می3
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)ترتیب اجزا(: چارت ساختار اجزای تحقیق2پیوست
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 ق(.مقدمة فی أصول التفسیر، بیروت، انتشارات دار مکتبة الحیاۀ. 1400ابن تیمیة حرانی، احمد بن عبدالحلیم.)  -1
 ق(. فصول فی أصول التفسیر، چاپ دوم، ریاض،انتشارات دار ابن الجوزی.1423ابن سلیمان، مساعد.)  -2
 جا، بی نا.عبد الرحمن بن محمد.) بی تا(. مقدمة التفسیر لابن قاسم، بیابن قاسم الحنبلی،  -3
 جا، بی نا.ابوحسان، جمال.) بی تا(. من الاتجاهات المنحرفة فی التفسیر، بی -4
 جا، بی نا.آل شیخ، صالح.) بی تا(. مناهج المفسرین، بی -5
 مان الحسینی الندوی، چاپ دوم، قاهرۀ، انتشارات دارالصحوۀ.ق(.الفوز الکبیر فی أصول التفسیر، ترجمه سل1407دهلوی، ولی الله.)  -6
( ارائه تصویر ارتکازی از امر به معروف و نهی از منکر و لوازم آن بر پایه 1403مسعودی، رضایی، مجتبی، امیر حسین، ) -7

، 5شماره پیاپی  5، شماره 3، نشریه پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی، دوره مباحث اعتباریات، بن حارث نخعی

 API.2024.2029569.1026/10.22034  151-141صفحه 
 نا.جا، بیزین الیمنی، اسماعیل عثمان.)بی تا(. القول المنیر فی علم أصول التفسیر، بی -8
 جا، بی نا.می والعددی فی المیزان، بیالسبت، خالد بن عثمان.)بی تا(. الإعجاز العل  -9
( ارائه چارچوب مفهومی حکمرانی اسلامی با ابتناء بر عهدنامه 1403شادمانفرد، علیپور، محمد حسین، محمد حسین، ) -10

شماره  5، شماره 3، نشریه پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی، دوره امیرالمؤمنین )ع( برای مالك بن حارث نخعی

 API.2024.2039576.1048/10.22034/     139-121، صفحه 5پیاپی 
 ق(. النظم الحبیر فی علوم القرآن و أصول التفسیر، ریاض،انتشارات دار الوطن.1422الشّریم، سعود بن إبراهیم.) -11
 ،انتشارات غدیر.فی الرد علی القادیانیه، بیروت « توضیح المرام»ق(.دفع اوهام 1420ظاهر النباطی العاملی، سلیمان.)  -12
 ق(. نحو تفسیر علمی للقرآن، چاپ اول ،بیروت، انتشارات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.1405الوائلی، احمد.)  -13

 


